
گزارش

 آقای شهید ایران، مردی که ایران را 
به دوران اشغال‌ناپذیری رساند

علیرضا داوودنژاد کارگردان پیشکســوت سینمای 
ایران، در آستانه مراسم وداع و تشییع رهبر شهید 
ایران آیت الله سید علی خامنه‌ای، در یادداشتی که 
در اختیار تسنیم قرار داده است واکنش احساسی 

و عاطفی خود را اینگونه ابراز داشت؛
»آقای شهید ایران به مردی می‌گویند که حاکمیت 
ملـّـی بازیافته ایران درجنگ هشــت ســاله را با 
تأسیس بنیه دفاعی قوی بومی و توان بازدارندگی 
مؤثر تقویت کرد و بزرگترین قدرت‌های اتمی دنیا 
و منطقه را به تله جنگ رمضان انداخت تا به تاریخ 
تهدیــد و نفوذ و تجزیه و اشــغال‌های پیاپی ایران 
عزیزش پایان دهد. پس پیشــاپیش از میدان مین 
عبور کرد و راه را برای سلحشــوران این سرزمین 
باز کرد تــا آرزوی تاریخی ایرانیان را برای ورود به 

دوران اشغال ناپذیری تثبیت کنند.
او از ناکامــی انقلاب در پیاده کــردن عدالت رنج 
می‌برد و اعمــال قوانینی کــه از حمایت اکثریت 
محروم باشــد محکوم به شکست می‌دانست. ایران 
بدون عشــق اینگونه ایرانیان بــه مرام و فرهنگ و 
ساکنان این ســرزمین پایدار نمی‌ماند؛ عشقی که 
با مشت‌های گره کرده و خون‌های ریخته سرداران 

بزرگ این سرزمین برقرار مانده است.
مشکل عشق ز فهم همه کس بیرون بود

گشت آسان به سری غرقه به خون مشکل عشق
قیمــت ایران را با بهای خون‌هــای پاکی که برای 
حفظ آن ریخته می‌شــود باید سنجید؛ کدام ثروت 
و قدرتــی در دنیا توان پرداخت چنین بهای گرانی 

را دارد؟!«

 جزئیاتی از مکان‌های استقرار زائران
 در مراسم تشییع رهبر شهید

جلسه ستاد بدرقه و تشییع رهبر شهید در سازمان 
فرهنگی هنری شهرداری تهران با حضور محمدباقر 
اعلمی )رییس ســازمان(، معاونان و مدیران ارشد 
برگزار شــد و آخریــن هماهنگی‌ها برای اســکان 
زائران، اجــرای برنامه‌های فرهنگــی، توزیع اقلام 
فرهنگی و خدمات‌رســانی به عــزاداران و زائران 

سراسر کشور مورد بررسی قرار گرفت.
در ایــن نشســت، ظرفیت‌های فرهنگــی، هنری 
و خدماتــی ســازمان فرهنگی‌هنری شــهرداری 
تهران بــرای برگزاری هرچه باشــکوه‌تر مراســم 
بدرقه و تشــییع رهبر شــهید و میزبانی شایسته 
از زائران بررسی شــد. در این جلسه اعلام شد که 
فرهنگســراها و مراکز فرهنگــی پایتخت در چهار 
ســطح برای اسکان زائران آماده‌ســازی می‌شوند. 
بر این اســاس، فضاهای مسقف و مفروش از جمله 
نمازخانه‌ها، مهدکودک‌ها و ســالن‌های ورزشــی، 
فضاهای مســقف غیرمفــروش مانند ســالن‌های 
فوتســال و نگارخانه‌هــا، کتابخانه‌ها و کلاس‌های 
آموزشــی و همچنین محوطه‌های روباز با استفاده 
از چادر و داربســت، برای میزبانی از زائران تجهیز 
خواهند شد. بر پایه برنامه‌ریزی انجام‌شده، سازمان 
فرهنگی هنری شــهرداری تهران ۱۰ زائرشــهر را 
برای این ایام آماده کرده اســت و فرهنگســراهای 
اشراق، فردوس، اندیشــه، نوجوان، خاوران، بهمن، 
حاج قاسم، قرآن، امام)ره( و باغ‌موزه قصر در طرح 
میزبانی از زائران مشارکت خواهند داشت. همچنین 
در این نشســت مقرر شــد، فرهنگســرای بهمن 
میزبان خانواده شهدای میناب باشد و فرهنگسرای 
فردوس نیز به‌صورت ویژه برای اســکان بانوان در 
نظر گرفته شــود. همچنین فرهنگسرای مقاومت و 
پایداری ویژه اسکان مستندسازان و اهالی رسانه و 
فرهنگسرای اندیشه میزبان هنرمندان خواهد بود.

اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری شبانه‌روزی در 
زائرشــهرها از دیگر محورهای مطرح‌شــده در این 
جلسه بود. بر این اساس، هر منطقه تهران میزبان 
زائران یک استان کشور خواهد بود و فرهنگسراها 
متناســب با فضای بومی و فرهنگی همان استان، 
برنامه‌هایــی ویــژه بــرای زائران طراحــی و اجرا 
نشســت‌های  مرتبط،  فیلم‌های  اکــران  می‌کنند. 
کتابخوانی بــا محوریت رهبر شــهید، برنامه‌های 
هنری، فعالیت‌های فرهنگی ویژه کودکان و برپایی 
مهدهای کودک از جمله برنامه‌هایی اســت که در 

مراکز فرهنگی پیش‌بینی شده است.
در بخش دیگری از جلســه، موضــوع توزیع اقلام 
فرهنگی در »ایران‌ســرا« واقــع در میدان آزادی 
مورد بررســی قرار گرفت. بر اســاس برنامه‌ریزی 
صورت‌گرفته، اقلامی همچون پرچم، سربند، پوستر 
و محصولات فرهنگی در میــان زائران و عزاداران 
توزیــع خواهد شــد تا فضای معنوی، حماســی و 

مردمی مراسم در سطح شهر تقویت شود.
همچنین اعلام شد، برای ۶هزار هیئت مذهبی که 
در برنامه »عطر ســیب« با سازمان فرهنگی هنری 
در ارتباط بوده‌اند، پیامک استخراج ظرفیت اسکان 

و ثبت‌نام در سامانه مربوطه ارسال شده است.
مرکــز تماس و راهنمای زائران ســازمان فرهنگی 
هنری شــهرداری تهران نیز به‌صورت شبانه‌روزی 
و از طریــق شــماره ۱۸۱۱ آماده پاســخگویی در 
حوزه اسکان، مسیرهای دسترسی، خدمات رفاهی، 
ارتباط با هیئت‌ها و برنامه‌های فرهنگی خواهد بود.

فرزاد جمشیدی مجری تلویزیون 
درگذشت

فــرزاد جمشــیدی مجــری تلویزیون دیــروز بر 
اثر ســکته قلبی درگذشــت. وی ســال ها اجرای 
برنامه‌های معارفی و برنامه های سحرگاه تلویزیون 

را بر عهده داشته است.
روزنامه سیاســت روز درگذشــت زنــده یاد فرزاد 

جمشیدی را به خانواده او تسلیت می‌گوید.

اخبــــار

پرداختن به زندگی شهید کمال کورسل، رزمنده فرانسوی 
دفاع مقدس، به ‌تنهایی می‌توانســت یکی از متفاوت‌ترین 
ســوژه‌های تلویزیون باشــد؛ اما »متولــد آوریل« با وجود 
جســارت در انتخــاب این روایــت کمتر دیده ‌شــده، در 
فیلمنامه، بازی‌ها و اجرا نتوانســته از ظرفیت‌های ســوژه 

خود بهره ببرد و اثری ماندگار خلق کند.
به گزارش فارس،در جریان انقلاب اسلامی و سال‌های دفاع 
مقدس، شــهدایی از ملیت‌های گوناگون حضور داشتند؛ از 
افغانســتانی و عراقی گرفته تا ایتالیایی، فرانسوی و دیگر 
کشــورها. دربــاره زندگی و مجاهدت این شــهدا، به‌ ویژه 
شــهدای اروپایی، کتاب‌های متعددی منتشر شده، اما آثار 

تصویری در این زمینه بسیار اندک است.

ارزشمند است به دلیل جسارت در سوژه
از همین رو، ســریال تلویزیونی »متولد آوریل« اثری قابل 
توجه به شــمار می‌رود؛ چرا که به ســراغ این سوژه کمتر 
دیده ‌شــده رفته و روایتگر زندگی شــهید کمال کورسل، 

شهید فرانسوی دوران هشت سال دفاع مقدس است.
داســتان از جایی آغاز می‌شــود که قرار است پدر شهید 
کمال کورســل از تونس به ایران ســفر کند و برای زیارت 
مزار فرزندش به قم برود.هم‌زمان، روایت دیگری نیز شکل 
می‌گیرد که شــخصیت اصلی آن، با بازی ارسلان قاسمی، 

جوانی تحصیل‌کرده و مسلط به زبان فرانسه است. 
او بــه دلیل اعتماد بیش از حد به دوســتش، ســند خانه را 
در اختیــار او قــرار داده و حالا با مشــکلات مالی و حقوقی 
دست‌وپنجه نرم می‌کند. از سوی دیگر، در آستانه ازدواج قرار 
دارد و اگر پذیرش تحصیلی‌اش نهایی شود، قصد مهاجرت از 
ایران را دارد. از آنجا که پدر شهید تنها به زبان فرانسه صحبت 
می‌کنــد و این جوان نیز به پول نیاز دارد، دایی او پیشــنهاد 
می‌دهد همراه پدر شــهید شــود. همین اتفاق، نقطه ورود 
شخصیت اصلی به داستان و آغاز مسیر تحول او را رقم می‌زند.
با این حال، فیلمنامه از همان ســکانس‌های ابتدایی، پایان 
خود را همچون نورافکنی پیش روی مخاطب قرار می‌دهد. 

از همان ابتدا می‌توان حدس زد که شخصیت اصلی، تحت 
تأثیــر همراهی با پدر شــهید و روایت‌هایــی که از کمال 
کورسل می‌شــنود، دگرگون خواهد شد و از تصمیم خود 
برای مهاجرت منصرف می‌شــود. همین پیش‌بینی‌پذیری، 
از تعلیق داســتان می‌کاهد و انگیــزه مخاطب برای دنبال 

کردن ادامه روایت را کاهش می‌دهد.
بن‌مایه فیلمنامه بر تقابل دو مســیر زندگی اســتوار است. 
موقعیت ســیاوش و کمال کورســل از نظر ساختار روایی 
شباهت‌هایی به یکدیگر دارد، اما هر یک در مسیری کاملًا 
متفــاوت حرکت می‌کننــد. کمال از قلب اروپــا به ایران 
می‌آید، شیفته آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام خمینی)ره( 
و فضای دفاع مقدس می‌شــود و معنای زندگی خود را در 
ایران می‌یابد. در مقابل، ســیاوش جوانی است که سودای 
ترک ایران را در ســر دارد و گمان می‌کند آرزوهایش تنها 

در جایی دیگر محقق خواهد شد.

آفت هوش!
نکته دیگری کــه در این اثر به‌ اصطــاح »از قاب بیرون 

می‌زند«، اســتفاده گســترده تیم تولید از هوش مصنوعی 
اســت؛ اســتفاده‌ای که نه‌تنها به کیفیت بصری اثر کمکی 
نکــرده، بلکه در بســیاری از صحنه‌ها مخاطب را از فضای 

داستان بیرون می‌کشد.
حجــم اســتفاده از تصاویر و نماهای تولیدشــده با هوش 
مصنوعی آن‌قدر زیاد است که اگر بیننده از ابتدای سریال 
همراه آن نباشد، ممکن اســت برخی از این بخش‌ها را با 
تیزرهای تبلیغاتی تلویزیون اشتباه بگیرد. البته با توجه به 
اینکه سریال هم‌زمان با روزهای جنگ تحمیلی سوم تولید 
شده، می‌توان محدودیت‌های تولید را درک کرد، اما کاش 
سازندگان با اتکای کمتر به هوش مصنوعی، کیفیت بصری 

اثر را فدای سرعت تولید نمی‌کردند.
مســئله دیگر ناهماهنگــی دوبله با صدای فرانســوی بر 
روی بازیگران ارســان قاســمی و فرخ نعمتی است البته 
در برخی ســکانس‌ها کلا صدا اصطلاحا ســینگ نیست. 
از آنجــا که بخش قابــل توجهی از دیالوگ‌های ســریال 
به زبان فرانســه اســت، این ناهماهنگی بیش از پیش به 
 چشــم می‌آیــد و باعث می‌شــود مخاطــب در برقراری 

ارتباط با شخصیت‌ها دچار اختلال شود.

تلاش نافرجام آقای کارگردان
کارگردان در این اثر تلاش کرده اســت روایت را از قالبی 
کامــاً خطی خارج کنــد و در بخش‌هایی، داســتان را از 
زبان خود شــهید نیز پیش ببرد. این شیوه روایت تا حدی 
از یکنواختی و ســردی فضای اثــر می‌کاهد و به آن تنوع 
می‌بخشــد، اما ضعف بازی بازیگران اجــازه نمی‌دهد این 

نقطه قوت به نتیجه مطلوب برسد.
برای نمونــه، بــازی بازیگرانی که در قســمت‌های چهار 
و پنــج در فرانســه با شــهید کمــال کورســل) دوران 
نوجوانی( آشــنا می‌شــوند، به‌شــدت ناپختــه و غیرقابل 
باور اســت. اجرای آن‌ها به‌جای آنکه در تراز یک ســریال 
 تلویزیونی باشــد، بیشــتر یادآور یک تئاتر دانشــجویی یا 

حتی دانش‌آموزی است.

صحنه را جدی بگیرید
نکته پایانی به طراحی صحنه بازمی‌گردد؛ بخشی که به نظر 
می‌رسد در این سریال هفت قسمتی چندان جدی گرفته 
نشده است. برای نمونه، شــهید کمال کورسل در منطقه 
اســام‌آباد غرب و در جریان عملیات مرصاد به شــهادت 
رســید، اما منطقه عملیاتی که در سریال به تصویر کشیده 
شده، بیش از آنکه شباهتی به جغرافیای غرب کشور داشته 
باشد، یادآور بیابان‌های مناطق عملیاتی جنوب است. این 
ناهماهنگی در طراحی صحنه، از باورپذیری اثر می‌کاهد و 

به دقت تاریخی آن آسیب می‌زند.
با وجود این کاستی‌ها، »متولد آوریل« به واسطه پرداختن 
به زندگی یکی از شهدای کمتر شناخته‌شده دفاع مقدس، 
اثری متفاوت در تلویزیون محسوب می‌شود. اگر فیلمنامه 
از پیش‌بینی‌پذیری فاصله می‌گرفت و در اجرا نیز وابستگی 
کمتری به هوش مصنوعی داشت، حتی اگر در برهه زمانی 
بهتری تولید می‌شــد؛ می‌توانســت به اثــری ماندگارتر و 

تأثیرگذارتر تبدیل شود.
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شهید فرانسوی که لایق سریالی بهتر بود

در حکمرانی علوی، امنیت 
پایدار در سایه یک قدرت 
بازدارنده حاصل می‌شود

در تراز حکمرانی علوی، صلح و امنیت پایدار نه با التماس 
و عقب‌نشینی، بلکه در ســایه یک قدرت نظامی مقتدر و 

بازدارنده حاصل می‌شود.
به گــزارش مهر، در تراز حکمرانی علــوی، صلح و امنیت 
پایدار نه با التماس و عقب‌نشینی، بلکه در سایه یک قدرت 
نظامی مقتدر و بازدارنده حاصل می‌شود. امام علی )ع( در 
نهج‌البلاغه، به‌ویژه در فرازهای میانی عهدنامه مالک اشتر، 
به تشریح جایگاه »نیروهای مسلح« پرداخته و لایه نظامی 
را نه ابــزاری برای جنگ‌طلبی، بلکه »دژهای مســتحکم 
امت« معرفی می‌کنند. این گزارش با اســتناد به دســتور 
ةٍ« به بررسی مبانی  وا لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ قرآنی »وَ أعَِدُّ
بازدارندگی، ویژگی‌های ارتش مکتبی و پیوند آن با رضایت 

عمومی برای بستن راه طمع دشمن می‌پردازد.
امام علی )ع( در نامه ۵۳، لشــکریان را با تعابیری توصیف 
می‌کنند که نشــان‌دهنده عمق نگاه امنیتی ایشان است: 
ینِ  عِیَّةِ وَ زَینُْ الوُْلََاةِ وَ عِزُّ الدِّ ِ حُصُونُ الرَّ »فَالجُْنُــودُ بإِذِْنِ اللَّهَّ
وَ سُــبُلُ الْأْأَمْنِ«. از منظر امام، ســربازان »دژهای مردم« 

هستند؛ یعنی نخســتین وظیفه ارتش، ایجاد حصار امنی 
برای توده مردم )رعیت( است تا در سایه آن، زندگی عادی 
و کســب و کار جامعه جریان یابد. بازدارندگی در اینجا به 
معنای ایجاد چنان هیبت و شکوهی است که دشمن حتی 
جرئت تصور حمله به مرزهای اســامی را نداشــته باشد. 
ایــن »زینت حاکمان« و »عزت دین« بودن، زمانی محقق 
می‌شــود که ارتش نه یک نهاد جــدا بافته، بلکه جزیی از 
پیکره امت باشــد که لرزه بر اندام ســتمگران می‌اندازد و 

مایه دلگرمی مظلومان است.
دکتریــن نظامی امام علی )ع( بر پایه واقع‌گرایی اســتوار 
است. ایشان تأکید دارند که پایداری ارتش در برابر دشمن، 
بدون تأمین معیشت آنان ممکن نیست: »وَ لََا قوَِامَ للِجُْنُودِ 
اجِ«. بازدارندگی هزینه‌بر  ُ لهَُمْ مِنَ الخَْــرَ إلَِّاَّ بمَِــا یخُْرِجُ اللَّهَّ
اســت و حکومتی که بخواهــد در برابر طمــع بیگانگان 
بایستد، باید سیستم مالی )خراج( قدرتمندی داشته باشد 
تا نظامیان بدون دغدغه نان، تمام توان خود را صرف جهاد 
و تمرینــات رزمی کنند )یقَْوَوْنَ بهِِ عَلیَ جِهَادِ عَدُوِّهِمْ(. در 
ایــن نگاه، میان »اقتصاد« و »دفاع« پیوندی ناگسســتنی 
وجود دارد. نظامی که نتواند نیازهای معیشــتی مدافعان 
مرزهایش را تأمین کند، عملًا بازدارندگی خود را در برابر 

دشمنان ثروتمند و مجهز از دست خواهد داد.
برای آنکــه یک ارتش بتواند مانع طمع دشــمن شــود، 
بایــد لایه‌ی فرماندهی آن از صلب‌ترین و هوشــمندترین 

افراد باشد. امام به مالک دســتور می‌دهند که فرماندهان 
را از میــان »اهل تجربه و حیــا« و از »خاندان‌های صالح 
و پیشــگام در اســام« برگزینــد. اما نکتــه کلیدی در 
بازدارندگی، انتخاب فرماندهانی اســت که در برابر دشمن 
»سخت« و در برابر مردم »نرم« باشــند )أفَْضَلهَُمْ حِلمْاً وَ 
أجَْمَعَهُمْ للِعِْلمِْ(. فرمانــده‌ای که در میدان نبرد با صلابت 
)فیِ المَْکَارِهِ( می‌ایســتد و از فشارهای دشمن نمی‌هراسد، 
خود یک عامل بازدارنده اســت. امــام تأکید دارند که این 
افراد باید کســانی باشند که »درشتی ستمگران آن‌ها را از 
جا در نبرد«؛ این یعنی صلابت روانی فرمانده، دشــمن را 

در محاسباتش به عقب‌نشینی وا می‌دارد.
در منطــق نهج‌البلاغــه، بازدارندگی واقعی زمانی شــکل 
می‌گیرد که میان رهبری و نیروهای مسلح، پیوندی مبتنی 
بر محبت و ایثار برقرار باشد. امام به مالک دستور می‌دهند 
که با لشکریان چنان رفتار کن که پدر با فرزندانش می‌کند 
دُ الوَْالدَِانِ مِنْ وَلدَِهِمَا(. رسیدگی  دْ مِنْ أمُُورِهِمْ مَا یتََفَقَّ )تفََقَّ
به خانواده‌های سربازان در غیاب آنان و گشاده‌دستی مالی با 
آنان، باعث می‌شود که در روز حادثه، لشکریان با »یکدلی« 
)تطََابـُـقُ قُلُوبهِِمْ( به میدان بروند. این وحدت قلبی، قدرتی 
تولیــد می‌کند که هیچ تکنولوژی نظامی دشــمن قادر به 
مقابله با آن نیست. دشمن وقتی بداند با ارتشی روبروست 
که برای آرمان و رهبر محبوبش داوطلبانه جان می‌دهد، در 

طمع خود دچار تردید جدی می‌شود.

اگرچه امام بر صلحِ شــرافتمندانه تأکید دارند، اما »اعداد 
قوه« را تعطیل‌بردار نمی‌دانند. بازدارندگی ایجاب می‌کند 
که حتی در زمان صلح، تمرینات و آمادگی‌ها در اوج باشد. 
امــام در نامه‌های مختلف به فرماندهــان )مانند نامه ۱۱ 
و ۱۲( دســتور می‌دهند که همــواره نگهبانان را در راه‌ها 
بگمارنــد و از غفلت بپرهیزند. بازدارندگی یعنی دشــمن 
بداند که چشمان مدافعان همواره بیدار است. در عهدنامه 
مالک نیز، امام تأکید می‌کنند که لشکر باید مایه »امنیت 
راه‌ها« باشــد. این حضور دائم، پیام اقتدار نظام اسلامی را 

به فرسنگ‌ها دورتر از مرزها صادر می‌کند.
دکتریــن نظامــی نهج‌البلاغــه برای جلوگیــری از طمع 
دشــمن، بر سه پایه استوار است: ۱. تأمین مادی و معنوی 
نیروهای مســلح؛ ۲. گزینش فرماندهان شــجاع و حکیم؛ 
۳. پیوند ناگسســتنی میان مردم، ارتــش و حاکمیت. از 
منظر امیرالمؤمنین )ع(، قدرت نظامی صِرف بدون عدالت 
اجتماعی و رضایت عمومــی، نمی‌تواند بازدارندگی پایدار 
ایجاد کنــد. ارتش در این مکتب، نه ابزار اســتعمار، بلکه 
نگهبان آرامش توده مردم اســت. وقتی دشمن ببیند که 
ارتش اســامی از حمایت بی‌دریغ مردم برخوردار است و 
فرماندهانش از مرگ نمی‌هراســند، طمع خود را به یأس 
تبدیل می‌کند. این همان بازدارندگی فعالی اســت که در 
قرآن کریم مایه »رهبت« )ترس( در دل دشــمنان خدا و 

دشمنان مؤمنان خوانده شده است.

محمد میرکیانی معتقد اســت، بازار کتاب نوجوان در زمینه ترجمه رهاست و هر 
انتقادی، برچسب سانسور می‌گیرد.

مجموعــه 20 جلدی »گنج قصه‌ها« تازه‌ترین اثر محمد میرکیانی اســت که از 
ســوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دسترس گروه سنی نوجوان 
قرار گرفته است. نویسنده در کتاب جدید خود به بازآفرینی حکایت‌ها از منابعی 
رفته که پیش از این کمتر نویســنده‌ای ســراغ آنها رفته و کمتر در میان عموم 
مردم شناخته شده است. میرکیانی در مجموعه حاضر نیز تلاش کرده ضمن آشنا 
کــردن مخاطب امروز با گنجینه‌های ادبی و لغوی ادبیات کلاســیک، با نوآوری 
و حفــظ جذابیت، مخاطب نوجوان را با خود همراه کند. تســنیم به ‌مناســبت 
انتشــار این اثر با این نویسنده پیشکســوت به گفت‌وگو پرداخت. میرکیانی در 
این گفت‌وگو ضمن اشــاره به اثر جدید خود و هدف لز نوشتن آن، به بازار کتاب 
نوجوان نیز اشاره و از انتشار بی حساب و کتاب کارهای خارجی و ترجمه انتقاد 

کرد. گفت‌وگوی تسنیم با این نویسنده را می‌توانید در ادامه بخوانید:

* در بــازار کتاب نوجوان، یکــی از پرتکرارترین آثار به کتاب‌هایی 
اختصاص دارد کــه در واقع بازآفرینی منابع کهن ادبیات فارســی 
هستند. از این منظر، مجموعه »گنج قصه‌ها« با چه هدف و انگیزه‌ای 

نوشته شد؟
تقریباً حدود هفت ســال پیش بود، در گردشــی که در نمایشــگاه کتاب تهران 
داشــتم با نوجوانی مواجه شدم که با ذوق و شوق کتاب‌ها و رمان‌های خارجی را 
یکی یکی جدا می‌کرد. راســتش، هضم این میزان علاقه به داستان‌های خارجی 
بــرای نوجوانان ایرانی برایم دشــوار بود. با خود گفتم، چرا نباید کاری داشــته 
باشــیم که در ویترین نمایشــگاه کتاب مورد توجه نســل نوجوان ما قرار گیرد 
و نوجوان امروز، با اشــتیاق آن را انتخاب کند؟! واقعیت این اســت که در حوزه 
کتاب کودک و نوجوان، تولید انبوه در مرکز توجه است. در کارهای سینمایی نیز 
همین‌طور اســت. زمانی فیلم‌های سینمایی تنها در یک نسخه تولید می‌شد، اما 

الآن شماره‌بندی و حتی گاه تا پنج نسخه هم تولید می‌شود. 
مجموعــه 20 جلدی »گنج قصه‌ها« با تجربه‌ای که از ســال‌ها فعالیت در بخش 
ســردبیری قصه‌های روز جمعه رادیو داشتم، نوشته شد. در آن زمان، باید برای 
هر هفته یک قصه می‌نوشتم، در این شرایط ادبیات کهن برای من بهترین امکان 
را فراهم کرد که وارد فضای داســتان‌‌های کهن شوم. در دیگر آثارم مانند »قصه 
ما مثل شــد« نیز این توجه به ادبیات کهن دیده می‌شود؛ مجموعه‌ای که اتفاقاً 
با اســتقبال خوبی از سوی مخاطبان همراه شــد و فروش یک میلیون نسخه‌ای 
داشــت.  من 42 سال است که با ادبیات کهن فارســی مأنوسم. از سوی دیگر، 
تلاش کردم در کنار توجه به ادبیات کهن، منابع پژوهشــی در این زمینه را نیز 

مطالعه کنم. 

* بازار کتاب نوجوان در ســال‌های گذشته حکایت از رشد عجیب و 

غریب انتشــار کتاب‌های ترجمه دارد. در واقع ناشر تلاش دارد روی 
کاری سرمایه‌گذاری کند که پیش از این در بازاری دیگر امتحان خود 
را پس داده اســت. وفور این دست از آثار در بازار کتاب نوجوان، چه 

تأثیری بر ذائقه مخاطب و رشد ادبیات بومی گذاشته است؟
متأسفانه روی حوزه ترجمه نظارت خاصی وجود ندارد. نمی‌توان هم کار خاصی 
کــرد. تا حرفی در اعتراض به این تعداد از آثار منتشــر شــده بزنیم، می‌گویند 
دارند سانســور می‌کنند. الآن اگر من نثر »پینوکیو« را تغییر دهم و با نام خودم 
به عنوان مترجم منتشــر کنم، هیچ کسی نمی‌پرســد که تو مگر زبان بلدی؟ از 
این جهت، بازار کتاب ترجمه نوجوان یک مقدار به حال خود رهاســت. از سوی 
دیگر، ناشــران خصوصی هم وارد این حوزه شدند و گاه با پرداخت مبلغی ناچیز 
به یک دانشــجو، کار را ترجمه و منتشــر می‌کنند؛ این در حالی است که ما در 
حوزه ادبیات کودک و نوجوان مترجمان باسواد کم نداریم. من فکر می‌کنم یک 
بخش از افزایش کارهای ترجمه بــه نوع فعالیت خود اهالی قلم هم برمی‌گردد. 
کتاب، امروز رقبای قدرتمندی دارد؛ به همین خاطر نویســنده باید تلاش کند تا 
اثری ارائه دهد که با فضای نوجوان امروز همخوان باشــد. از سوی دیگر، برخی 
از نویســندگان ما اهل رســانه نیســتند و کارهای خود را از این طریق معرفی 
نمی‌کنند. علاوه بر این، کارهای یک نویســنده باید متنوع باشــد. معتقدم آثار 
نویســنده باید مانند آلبوم عکس باشد. هم داستان واقع‌گرایانه داشته باشد، هم 
داستان فانتزی و ... فضای متنوع، نویسنده را در ذهن مخاطب ماندگار می‌کند. 

* در ابتدای صحبت‌تان اشــاره کردید که نوجوانــان امروز به آثار 
داســتانی غربی علاقه نشــان می‌دهند. آیا در مســیر بازآفرینی 
داســتان‌های کهن، جلب توجه مخاطب را صرفاً هدف قرار دادید یا 
انتقال پیام داســتان را نیز مد نظر داشتید؟ با توجه به اینکه عمده 
حکایت‌هایی که در ادبیات کلاسیک آمده، حاوی پیام‌های کاربردی 

و اخلاقی است. 
هر دو فضا مد نظرم بود. اولین موضوع مهم این بود که قصه‌ها برای نوجوان امروز 
قابل درک باشــد. این حکایت‌ها در ادبیات کلاسیک برای نوجوانان نوشته نشده 
است؛ یعنی اصلًا بنا نبوده که این آثار برای نوجوانان نوشته شود. در بررسی آثار 
منابع مختلف، این را در نظر داشتم که قابلیت تبدیل شدن به یک اثر امروزی را 
داشــته باشد، از تعلیق خوبی برخوردار باشد و شخصیت‌های شگفت‌انگیز داشته 
باشــد؛ و در عیــن حال حرفی برای گفتن به نوجوان امروز داشــته باشــد و به 
داشته‌های او بیفزاید. این موضوع برای من خیلی مهم است. کاری را صرفاً برای 

ســرگرم شــدن و لذت بردن خلق نمی‌کنم. نوجوان باید هم از اثر هنری خوب 
لذت ببرد و هم این طعم شــیرین، برای او فایده‌ای هم داشته باشد. در واقع هم 

ساختار و هم درونمایه برایم مهم بود. 
مجموعه »گنج قصه‌ها« فراتر از ساده‌نویســی اســت، تــاش دارد با بازآفرینی، 
حکایت‌های کهن را وارد داســتان امروز کند. برای حفظ جذابیت و همراه کردن 
مخاطــب نیز روش‌های گوناگونی به کار بــردم؛ از جمله اینکه مخاطب از همان 
ابتدا در مواجهه با عناوین جذب داســتان‌ها شود: مانند »مرد نمایشی و میمونِ 
فــراری«، »دهقان و ســکه‌های مهمان«، »قصر هزار افســوس«، »غار‌های غول 
بیابانی«، »طوطی خندان و شــاه گریان«، »پسر قاضی و کلاهِ بازی«، »مار سیاه 
و فیل ســفید«، »اربابِ صندوقِ پنهان«، »هیزم‌شــکن و پریان مهربان«، »معبد 

مرگ و شمشیر طلایی« و... .

* در مجموعه »گنج قصه‌ها« از چه منابعی استفاده کردید؟
بیشــتر به ســراغ کارهایی رفتم که دیگــران پیش از این نرفتــه بودند؛ مانند 

طوطی‌نامه، بختیارنامه، جامع‌التمثیل حبله‌رودی و ... .

* در جریان بازآفرینی، چقدر به نثر حکایت وفادار بودید؟ 
نوجوانان ما امروز کتابخوان‌تر و سخت‌گیرتر از مخاطبان 20 سال پیش هستند؛ 
از این جهــت باید فکر کنیم که چه کار کنیم که علاقه مخاطب به حکایت‌های 
کهن را به شــرط نگارش امــروز حفظ کنیم. منابع به کار گرفته شــده در این 
مجموعه 20 جلدی متفــاوت و در نتیجه، زبان آثار نیز متفاوت بود. گاه یکی از 
منابع با اثری دیگر به لحاظ زمانی، 20 ســال فاصله تألیف داشت. همه این‌ها را 

یک‌دست کردم. 
خاطره‌ای تعریف کنم. به یاد دارم در یکی از جشنواره‌های کودک که در اصفهان 
بودم، نشســتی با محوریت فیلم‌نامه اقتباسی برگزار شد. در این نشست، به آثار 
ادبیات کلاســیک اشاره کردم و گفتم که این منابع، قابلیت تبدیل شدن به آثار 
نمایشــی دارد. کارگردانی گفت که خواندن این آثار خیلی سخت است. به نظرم 
خیلی هم سخت نیست، مخاطب می‌تواند گاه با مراجعه به منابعی مانند دهخدا 

و معین، معنای یک واژه را کشف کنند؛ این کار خیلی لذت‌بخش است. 
ما اقیانــوس پایان‌ناپذیری در ادبیات کهن داریم کــه می‌توانیم در تولید فکر و 
اندیشه استفاده کنیم. در خلال بازآفرینی این آثار، نکات متعددی را باید در نظر 
داشــت؛ از جمله اینکه تنها رجوع به این منابع کافی نیست. نویسنده باید سبک 
زندگی و مردم‌شناســی دوره نویســنده را نیز مطالعه کند. نگارش و بازآفرینی، 
کشف و شهود است. پیدا کردن ماجرای داستانی در یک حکایت و تبدیل کردن 

یک حکایت به داستانی چند صفحه‌ای به مثابه یک کشف و شهود است.  
باید این را در نظر داشــته باشــیم که ادبیات کهن از جمله عناصر پایداری در 
کشــور است. دشمنان می‌کوشند که با یکسان‌سازی، اصالت فرهنگی کشورهای 

متمدن را زیر سؤال ببرند.

نویسنده کتاب »گنج قصه‌ها«:

بازار کتاب نوجوان رهاست


